
  
  
  
  
  
  

  »مخزن الاسرار نظامي گنجوي«
  
  

 ناصر نيكوبخت: مولف
    اول: نوبت انتشار
  تهران: محل نشر

      چشمه: ناشر
      1386: سال انتشار

  281: تعداد صفحات
  

  :منتقدان
  دكتر محمد رضا تركي

  دكتر حسين فقيهي
  

  معرفي اثر
در نويسنده . فصل اول داراي مطالب مفيدي در مورد شرح احوال، آثار و افكار نظامي است   

آورده و سپس هاي بعدي همه مثنوي مخزن الاسرار را با تصحيح از روي نسخه چاپي بخش
  . هاي منتخب آن را شرح كرده استبخش
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  امتيازات شكلي و محتوايي اثر
از لحاظ قواعد  نثر كتاب پخته، علمي و متناسب با اسلوب منطقي در آموزش انتخاب شده و
نگاري در حروف. ويرايش و نگارش و رعايت سجاوندي مناسب و در طراز مطلوبي قرار دارد

» خمسه«به جاي » خسمه«هاي مطبعي اندك است و مواردي چون غلط. مجموع خوب است
  .تقريباً استثنايي است 30در صفحه 

كتاب اطلاعات لازم را از لحاظ سبك و شيوه نظامي و معرفي او و آثارش در اختيار دانشجو  
شيوة . مطالب مفيدي در شرح احوال و آثار و سبك نظامي آورده شده است. دهد قرار مي

و توضيح دربارة اصطلاحات و ذكر آرايه هاي مهم و تلميحات قرآني و روايي با نوشتن شرح 
  .زباني ساده و با اصول علمي منطبق است

در استنادات و ارجاعات جز در موارد استثنايي كه نويسنده به سبب اشتهار موضوع از ذكر به 
كه به  47در صفحه  مثلا. (مأخذ اشاره اي نكرده در بقيه موارد ارجاعات دقيق و علمي است

در مورادي اگر به مأخذ نرسيده ) مصراع مشهوري از مولويبدون ذكر مأخذ اشاره رفته است
  .آن را اعلام كرده است) 173مثل صفحه (

  
  محتوايي  شكلي و اشكالات

  .طرح جلد به هيچ وجه شايسته اثر ارزشمندي چون اين كتاب نيست
ارتباط منطقي بين مصرع اول و دوم اين بيت : اندمؤلف محترم فرموده  53سطر  39در ص  -

 :معني آن چنين است به نظر. ن را معني نكرده اندوجود ندارد و آ
  .»اَحد نام جاودانه جبروتي اوست و اَبد پايه تخت ملكوتي اوست«
در اينجا همان اسم اشاره دور و نزديك ) اينت و آنت(به عقيده اينجانب  9سطر  41درص   -

رجوع كنيد به . (به مسيح بر مي گردد» اينت«به پيامبر اسلام و » آنت«. واژه تعجباست نه 
نام پيامبر «بنابراين معني مصرع دوم چنين است ) لغت نامه دهخدا ذيل كلمه اينت و آنت

) به نام(و كلمه » اسلام بشير و نام عيسي مبشر است كه به پيامبري محمد بشارت داده است
  .ين موضوع استخود قرينه و مؤيد ا
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به فتح غين به معني انبار گندم و جو است، » غله دان«به عقيده اينجانب  9سطر  46درص  -
در قديم در روستاها اتاقكي بدون در در فضاي آزاد درست مي كردند و سوراخي در پشت بام و 

ريچه آوردند كه اگر مي خواستند گندمي برداشت كنند از ددريچه اي در زير آن به وجود مي
رفت تا آن را به طور كامل تخليه كند، هميشه گرفتند، چون كسي داخل آن انبار نميزيرين مي

گرفتند و مقداري گندم براي سالهاي طولاني در كف آن باقي مي ماند كه آن را ناديده مي
  .كردندعدم فرض مي

براي «: رسدميبا توجه به قرينه قبل و بعد بيت معني آن چنين به نظر  16سطر  47درص  -
نابودي اين چند منافق در بند هوي و هوس كمر همت ببند و اين چند ناقص الايمان را از بين 

  .»ببر
سر نهم آنجا كه بود «: با توجه به اينكه شاعر در بيت پيشين گفته است 30سطر  48درص  -

سمان بزرگي دامن تو گيرم تا به آ«: به كسر كاف تلفظ مي شود، يعني» گرد«واژه » پاي تو
 »برسم، اگر تو مرا به اين مقام نرساني، خود چگونه به آن برسم؟

تير بددلي و ترس را «: يعني. كنايه از بددلي و ترس است» تيرانداختن« 19سطر  54درص  -
رساني و شلاق بر طبع شاعرانه خودمزن كه به پاي از خود دور كن كه به خود زيان مي

 .زنيمي) همچون اسب خود(
آب، كنايه از گريه و آتش، كنايه از عشق معنوي و بادكنايه از آه و ناله و  17سطر  54رص د -

چرا در مسير عشق معنوي گرياني «: بنابراين معني بيت چنين است. خاك، كنايه از جسم است
  .»و چرا آه و ناله يدك كش جسم توست

  ...ذيل اي مدني برق و مكي نقاب  133در ص  -
  ...به پوشش مردم مدينه و مكه ملبس : نوشته اند

ـ داشتن پوشش مردم مكه و مدينه كه در بين آنها كافر و منافق نيز وجود داشته فضيلت 
پوشيدن برقع و نقاب در گذشته در . ثابت نمي كنند) ص(خاصي را في نفسه براي رسول اكرم 

بزرگ مكه و « :ميان بزرگان عرب رواج داشته و مقصود از مدني و مكي نقاب به زبان ساده
  .راقم اين سطور مقاله مختصري در شرح اين بيت دارد. است» مدينه

  :شارح محترم به رواياتي اشاره كرده و در حاشيه مرقوم فرموده اند 173و ايضاً  150در ص  -
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به نظر مي رسد ضرورتي به استشهاد به چنين عبارتي با وجود » .مأخذي براي آن نيافتم«
  .ته باشدفقدان سند وجود نداش

  سيم كشاني كه زر مرده اند ـ: ذيل154در ص -
- مؤلف محترم سيم كش را حريص، طالب مال و ثروت و كنايه از شاعران طماع معني فرموده

اسرافكار كه در فرهنگها در ذيل اين واژه آمده در اينجا » مبذر«به نظر مي رسد تعبير . اند
  .بهتر بنشيند و مناسب تر باشد

  گشت زمين را سپر افكن بر آب :ذيل161در ص - 
آورده اند كه سخن درستي » تسليم شدن«را به معني » سپر افكن«شارح محترم اصطلاح 

سپر «است نه » سپر بر آب افكندن«است، اما بايد توجه داشت كه تعبري كه نظامي آورده 
  .تفاوت داردسپر بر آب افكندن در فرهنگها آمده و با تعبير ياد شده از لحاظ معنوي » افكندن

  ...مقبلي از كتم عدم ساز كرد : ذيل 173درص  -
وجه اين شرح بر بنده . را كنايه از لوح محفوظ دانسته اند» كتم عدم«و » عدم«شارح محترم 
تا جايي كه مي دانيم لوح محفوظ مرتبه اي است كه از مراتب وجود و معمولا . دانسته نيست

  .آن را با عالم جبر دست يكي مي دانند
  .گويا چيزي از عبارت ساقط شده است 22سطر  176در ص  -
  در غم تو اين جو گندم نماي: ذيل -177در ص  -

اند گويا ضرب اشاره كرده» گندم از گندم برويد جو ز جو«... شارح محترم به ضرب المثل 
  .مناسب تر باشد» گندم نماي جوفروش«المثل 

  
  گيري و پيشنهادها نتيجه

  :در چاپ بعد موارد زير مورد نظر قرار گيردشود  پيشنهاد مي
  .عباراتي كه به صورت روايات بي ماخذ آورده شده، حذف شود -
 .شرح برخي مطالب كه بي نياز از توضيح و تفسير است، حذف شود -
 .دربارة ابياتي كه احتياج به توضيح بيشتري دارندة شرح كاملتري داده شود -
 .مستندات در همه جاي كتاب ذكر شود -


